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  موضوع:کاروانسراها 
  ویژگی: محل اسکان مشتریان آسیاب و طواف ها برای فروش مایحتاج مردم 

***
پارک باغچه بان امروزی در انتهای خيابان مستوفی تا حداقل یک قرن پيش یا شاید 
بيشتر کاروانسرا بود. این کاروانسرا در همسایگی همين آسياب معروف و آبی محله 
یوسف آباد به مرور زمان شکل گرفت. در واقع کارونسراها در طهران قدیم حکم هتل و 
سفره خانه و رستوران های امروزی را داشتند که با توجه به وجود مشتری های فراوان 
آسياب به تبع نياز روز، راه اندازی یک کاروانسرا در جوار آن را منطقی جلوه می داد. 
به گفته »جمشيد رحمانی پناه « از اهالی قدیمی محله یوسف آباد این محله 2کاروانسرا 
داشت که یکی از آنها به نام بانی اش ابوالقاسم عجایبی معروف بود و دیگری هم در 
امتداد همين کاروانسرا بود و نام خاصی نداشت. او می گوید: »برای مراجعه به آسياب 
در تهران قدیم مردم از راه های دور با چهارپایانی مانند اسب و شتر و... راهی می شدند. 
بالطبع درمدت زمان انتظار برای آسياب شدن مقادیر زیاد گندم، هم چهارپایان و 
هم خود افراد در گرما و سرمای زمستان و تابستان نياز به سرپناهی برای اسکان و 
استراحت داشتند و حتی بعضی ها مجبور می شدند، شب را در همين کاروانسراها سر 
کنند و از خدمات آن یا به قول امروزی ها از هتلينگ آن بهره مند شوند. به همين 
دليل وجود کاروانسرا در هر محله ای امتياز محسوب می شد و یوسف آباد هم از 
این قاعده مستثنی نبود.« رحمانی پناه در بخش دیگر صحبت هایش از حضور 
طوافان یا فروشندگان دوره گرد در داخل کاروانسرهای پر مسافر و مشتری محله 
یاد می کند: »حضور مسافران در کاروانسرا ها فرصت خوبی برای فروشندگان و 
چرخی های دوره گرد بود تا برای عرضه محصولات و نوبرانه هایشان و حتی آذوقه 

و تأمين نيازهای روزمره به کاروانسراها بيایند.«

  موضوع: کافه هامبورگ 
  ویژگی: محل تفریح اعیان و پاتوق درباری ها

***
نبش خيابان اتحادیه محله یوسف آباد، در ضلع شمال خيابان شهيد مطهری، 
زمانی محل پرورش خوک بــود. اما چرا خوک ؟! این کار در محله یوســف آباد 
ماجرای جالبی دارد و سابقه اش به دهه40 خورشيدی و فعاليت کافه هامبورگ 
می رسد. جمشيد رحمانی پناه از اهالی قدیمی این محله درباره ماجرای پرورش 
خوک ها می گوید: »کافه هامبورگ یکی از کافه های معروف و پرمشتری محله 
یوسف آباد بود و مالک ارمنی داشت. آن زمان کافه داری حسابی روی بورس بود 
و همه سعی می کردند برای جذب مشــتری بهترین خدمات را ارائه دهند. این 
کافه پاتوق بسياری از چهره های سياســی و درباری و به ویژه نظاميان بود. در 
کنارش، کمی پایين تر از سطح کافه، یک زمين مثلثی شکل بود که دسترسی به 
آن از طریق زیرزمين کافه ميسر بود و درست همانجا خوک پرورش می دادند 
و خوک ها در نهایت خوراک مشتریان کافه می شدند. در کنار این کافه و زمين 

پرورش خوک ها، پارکينگ گاری های آب شاهی هم قرار داشت. « 
به گفته رحمانی پناه فعاليت این کافه قدیمی تقریبا تا دهه50 خورشيدی ادامه 
داشت اما بعد از آن مالک کافه را فروخت و خيلی نگذشت که با به زمين خوردن 
کلنگ ســاخت مســجد شــفا در آن محدوده، در نهایت کافه به کلی و برای 
هميشه جمع شــد. امروزه در محل پرورش خوک ها صنف های لباس فروشی، 

پاسکوفروشی و...فعال هستند.

تفرجگاه تهرانی ها 
در دوره قاجار 

  موضوع: دره گاومیشی 
  ویژگی: طبیعت بکر؛ از یوسف آباد تا 

ده ونک
***

در دوره قاجار، یوسف آباد در محاصره دره های 
غربی و شرقی بود و باغ های سرسبز ميرزا یوسف 
مستوفی الممالک، صدر اعظم ناصرالدین شاه 
بين دره هــا قرار داشــت. دره غربــی به دره 
گرگی شــهرت پيدا کرده بــود و دره بزرگ تر 
که تا ده ونک امتداد پيدا می کرد و محل چرای 
گاوميش های آسياب قدیمی یوسف آباد بود با 
عنوان دره گاوميشی شناخته می شد. آنطور که 
قدیمی های یوسف آباد نقل می کنند و در برخی 
منابع مکتوب آمده، دره گاوميشی تا قبل از ورود 
مستوفی الممالک به یوســف آباد، صرفا مسير 
عبور آب هایی بود که از قنات یوسف آباد جاری 
می شد اما با گذشت زمان سرسبز شد و مستوفی 
الممالک با بودجه شخصی باغ های زیادی در 
این مسير ایجاد کرد. جمشــيد رحمانی پناه، 
می گوید: »دره گاوميشی با گذشت زمان پر از 
باغ های انار، انجير و توت شد و توتستان معروفی 
که امروز در ده ونک وجود دارد داخل محدوده 
دره گاوميشی بود. توتستان دره گاوميشی بعدها 
وقف استراحت زائرانی شد که از ده ونک به دره 
فرحزاد و از آنجا به امامزاده داود)ع( در منطقه 
کن می رفتند.« محدوده دره گاوميشی که از 
بالای ميدان کانتری کنونی شــروع می شد 
و تا ده ونک ادامه پيدا می کــرد در دوره قاجار 
تفرجگاه تهرانی ها بود و خيلی ها برای گشت و 
گذارهای آخر هفته به طبيعت بکر این منطقه 
پناه می بردنــد. رحمانی پناه دربــاره ماجرای 
نامگذاری دره شــرقی یوســف آباد می گوید: 
»برخی اهالی ده ونک که به دامداری مشغول 
بودند، دام ها را برای چریدن به دره گاوميشی 
می بردند و 2گاوميشــی که چرخ های آسياب 
قدیمی یوســف آباد را به حرکت درآوردند در 
همين مسير رها می شدند. به همين دليل دره 
بخش شرقی یوسف آباد که برخاف دره غربی، 
آباد و سرسبز بود به دره گاوميشی معروف شد.«
رحمانی پناه درباره روزگار ســپری شده دره 
گاوميشی می گوید: »مکانی به نام سر استخر که 
امروز به ميدان کانتری تبدیل شده در روزگار 
قدیم جایی برای ذخيره آب قنات یوسف آباد 
بود. وقتی آب از سر استخر جاری می شد همه 
باغ های یوسف آباد و دره گاوميشی را سيراب 
می کرد اما در دوره پهلوی که تهران توســعه 
پيدا کرد، قنات های یوســف آباد یکی پس از 
دیگری خشک شدند و دره گاوميشی هم از گزند 
تخریب ها در امان نماند.«  باغ های سرسبزی 
که در مســير نســبتا طولانی دره گاوميشی 
بود از اواســط دهــه50 تخریب شــد تا روند 
ساختمان سازی  در یوسف آباد سرعت بگيرد. در 
همين مسير محله هایی مثل نظامی گنجوی، 
ونک، توانير و... شــکل گرفته و تونل رسالت را 
هم روی بقایای  دره گاوميشی ساختند. جالب 
است که محله نظامی گنجوی به طور کامل در 

دره گاوميشی واقع شده است.

قنات هایی که یوسف آباد را زنده کردند

  موضوع: قنات، آب انبار و آب شاهی
  ویژگی: تامین آب مصرفی ساکنان به طرق 

مختلف
***

محله یوســف آباد 4 قنات به نام های بزرگ، تنگی، 
قلمان و مستوفی الممالک داشت که با استفاده از این 
قنات ها، باغ ها و اراضی زراعی آبياری می شد. چون آب 
لوله کشی در محله یوسف آباد وجود نداشت اهالی این 
محله با خریدن آب شاهی، انداختن آب قنات در آب 

انبار و... آب مصرفی خود را تامين می کردند.
جمشيد رحمانی پناه، از ساکنان قدیمی محل درباره 
آب مصرفی اهالی قدیم یوسف آباد می گوید: »حدود 
ســال های1335 تا 1341شمســی ایــن محله آب 
شاهی داشت که صبح به صبح با گاری ها و سطل های 
گالوانيزه می آمدند و اهالی هر ســطل آب شرب را به 
یک قران می خریدند. ميان عباس آباد و تخت طاووس 

یک پارکينگ بود، گاری های آب شــاهی آنجا پارک 
می کردند. همچنين بخش دیگر آب شرب هم از درکه 
می آمد و نوبتی بود. آنهایی که توان مالی بهتری داشتند 
و می خواستند آب سالم مصرف کنند، مستقيم از قنات 
آب می آوردند. آنها در خانه هایشان آب انبار داشتند و 
ميراب شب به شــب آب می آورد و هر آب انباری را که 
خالی بود پرمی کرد. اهل خانه هم بعد از ته نشين شدن 
خاک داخل آن، از این آب برای شــرب و شست وشو 
اســتفاده می کردند.« عباس عباسی، ساکن قدیمی 
محل در ادامه می گوید: »به خاطر دارم که پدرم برای 
تصفيه آبی که وارد آب انبار می شــد، سنگ نمک های 
بسيار بزرگی را داخل آب انبار انداخته بود تا آلودگی 
آب را بگيرد. در آن دوران خانه ها حوض داشــت و با 
تلمبه این آب را به حوض هدایت و از طریق حوض برای 
مصرف روزانه و شست و شــوی ظرف و لباس استفاده 
می کردیم.« عباســی درباره آبخوری های فشــاری 

محله می گوید: »حدود سال 55-54 در غرب خيابان 
جهان آرا 2 آبخوری فشاری وجود داشت و خانم های 
محل آنجا جمع شده و لباس و ظروف های اهل خانه را 
می شستند. من به همراه آقایان کرمانشاهی، ذوالقدر 
و دکتر مجتهدی اعضای انجمــن محل بودیم. در آن 
ایام یک لوله  از این طرف قنات به ســر تپه کشيدیم. 
در ســرتپه فردی به نام »اکبری« بود کــه آنجا آغل 
گوسفند داشــت. از طریق این لوله، آب را به ساکنان 
آن طرف رســاندیم. این محدوده مانند یک دهات یا 
شــهر کوچکی بود که همه همدیگر را می شناختند. 
همچنين برای بيمارستان مسلولين، شير آبی از خود 
درکه کشيده بودند و یک شير هم برای ساکنان داخل 
قلعه گذاشتند و مردم برای آب آشاميدنی از آن شيرآب 
استفاده می کردند و افراد متفرقه ای هم که می آمدند 
و به هر نحوی می خواستند وارد قلعه شوند اجازه ورود 

به آنها نمی دادند.«

 کافه ای که بروبیا در همسایگی آسیاب 
لباس فروشی شد
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